
توان به روشني و دقت كافي تعريف نمود. مرز بين صنف و  صنوف توليدي و خدمات فني را نمي

مرزهاي تعيين شده در هر كشور به صورت قراردادي است.  صنعت به درستي مشخص نيست، و

توسعه بزرگ محسوب مي شود، در كشور پيشرفته صنعتي  كارگاهي كه در يك كشور در حال

تشخيص و تفكيك اين دو گروه در كشورهاي مختلف  ي كوچك به شمار مي آيد. معيارواحد

كارگران شاغل و در برخي ديگر ميزان سرمايه و يا  متفاوت است. در برخي از كشورها، شمار

قبيل، شماره كارگران، ميزان سرمايه، ميزان فروش ساليانه،  تركيبي از ضابطه هاي گوناگون از

ملاك تشخيص صنف از صنعت )صنايع كوچك از صنايع متوسط و  ت و غيرهانواع دارائي ثاب

كه در ترمولينوس اسپانيا برگزار شد،  1984المللي مشاغل كوچك سال  بزرگ( است. در كنگره بين

 :تعريف زير تعيين گرديد براي صنايع كوچك

ني بودن، مالكيت مستقل )مالكيت فردي و در صورت تعاو صنعت كوچك واحدي است كه داراي»

 «.نفر تجاوز نمي كند 50تعداد كارگران آن نيز از  غير دولتي يا غير اشتراكي( و

 :مشخص كرده است سازمان يونيدو صنعت كوچك را چنين

  .اشتغال در آنها كمتر از يكصد نفر باشد

دلار باشد. هر چند از گاهي نيز به علت تورم و  هزار 250حجم سرمايه ثابت در آنها كمتر از 

مانند نيروي انساني، زمين، ماشين آلات و تجهيزات،  فزايش سطح عمومي قيمتها، عوامل توليدا

  .مي يابد حداكثر ميزان سرمايه گذاري تغيير



 نيز مورد توافق قرار گرفته است كه معيار  در ايران علاوه بر سرمايه ثابت، معيار ديگري

تفكيك واحدهاي داراي خط توليدي در اين  تمايز صنف و صنعت را در خط توليد مي داند،

  .ماشيني را صنعت و مابقي را صنف مي دانند

  نفر  50حداكثر تعداد كارگران صنايع كوچك را تا  در كشورهاي در حال توسعه معمولاا

نفر نيز مي  500پيشرفته صنعتي اين تعداد حتي به  تعيين مي كنند، حال آنكه در كشورهاي

ميزان سرمايه گذاري با توجه به نوع فعاليت متفاوت  ر ورسد. از سوي ديگر تعداد كارگ

ضابطه ميان صنايع كوچك و بزرگ به هدف مورد  است. بطور كلي در بسياري از موارد

 .دارد و اين ضابطه اختياري و قابل انعطاف است نظر و ميزان توسعه يافتگي كشور بستگي

 


